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بارها سوریه رفت، حتی شیمیایی شد اما هیچ نگفت!
پسرعمو خوش‌اخلاق‌ترين پسر محله بود

گفت‌وگوي »جوان« با همسر شهيد احمد اماني از شهداي هوافضاي سپاه در جنگ تحميلي ۱۲روزه

 عليرضا محمدي
شهريورســال ۱۳۹۱ دخترعمو و پسرعموي خانواده 
اماني كه هر دو آن زمان ۲۱ ســال داشتند، همسفر 
زندگي هم مي‌شــوند. آنها ۱۳سال در كنار هم زندگي 
مي‌كنند و صاحب دو فرزند مي‌شــوند. شهيد احمد 
امانــي، پدري مهربان بــراي آوين و حســين بود و 
آنقدر خوبي داشــت كه بچه‌ها وابستگي زيادي به او 
داشتند، اما شــامگاه ۲۲خرداد سال‌گذشته، احمد 
اماني با همه تعلقاتي كه به خانواده‌اش داشــت، براي 
آخرين بار از خانه خــارج و براي مأموريت راهي محل 
كارش مي‌شود. چند ســاعت بعد بامداد ۲۳خرداد 
با حمله رژيم‌صهيونيســتي، او جزو اولين شــهداي 
جنگ تحميلــي ۱۲ روزه مي‌شــود. در گفت‌وگو با 
فاطمه اماني، همسر شهيد مروري به خاطرات زندگي 
مشــترك يكي از رزمندگان هوافضاي سپاه داشتيم. 

نام فاميلي شما و شهيد اماني يكي است، با هم 
نسبت خويشاوندي داريد؟

احمدآقا پسرعموي من بود. هر دو متولد سال ۶۸، همسن و 
همسايه روبه‌رويي بوديم. البته چون هر دو خانواده سنتي و 
مذهبي هستيم، قبل از ازدواج ارتباط ما در جمع خانواده‌ها 
بود و من يك شناخت كلي از شهيد داشتم. در سال ۱۳۹۰ 
ايشان موضوع علاقه‌شــان به من را به خانواده‌شان گفته 
بودند و بعد از خواستگاري و مراسم اوليه در فروردين سال 
۱۳۹۱ عقد كرديم و مراسم عروسي ما هم شهريور همان 
سال برگزار شد؛ ازدواج ما به‌رغم ظاهر سنتي‌اش، انتخاب 

خود شهيد بود. 
در زمان خواستگاري شهيد عضو سپاه بود؟

آن زمان دانشجوي ترم آخر رشته هوافضا بود  و در تهران 
تحصيل مي‌كرد. بعد از اتمام درس‌شان به كرمانشاه آمد و دو 
سال اول ازدواج‌مان همانجا بوديم و بعد به خاطر كار احمدآقا 

به تهران آمديم. 
اشاره به علاقه شهيد كرديد، خود شما هم تا حدي 
پسرعموي‌تان را از قبل مي‌شناختيد، شما هم 

موافق اين وصلت بوديد؟
شــهيد قبل از ازدواج پيش اهالي محله و فاميل به اخلاق 
خوب و رفتار پسنديده شناخته مي‌شد و دوره‌هاي ابتدايي 
و راهنمايي را در روستا گذراند و همه معلمانش او را دوست 
داشتند. هيچ‌كس، نه همسايه، نه معلم و نه فاميل خاطره‌اي 
ندارند كه بگويند احمد رفتار ناشايســتي داشت. نسبت 
به كســي بي‌ادبي نمي‌كرد، از نظر اخلاقي فوق‌العاده بود. 
همانطور كه عرض كردم نسبت ما دخترعمو و پسرعمو بود 
و همسن بوديم؛ وقتي ازدواج كرديم ۲۱سال داشتيم. يادم 
است روزي كه مادر شهيد براي خواستگاري آمد و موضوع 
را با مادرم مطرح كرد، من داخل اتاق بودم. وقتي از قضيه 
باخبر شدم، سرم را بالا گرفتم و در دلم گفتم: »خدايا شكرت، 
احمد آمده است« چراكه او خوش‌اخلاق‌ترين پسر محله 
بود. شــهيد بعدها مي‌گفت از ۱۹سالگي مرا انتخاب كرده 
بود، اما نتوانسته بود موضوع را با خانواده مطرح كند، چون 
مي‌گفت آن موقع سنم كم بود و فكر مي‌كردم شايد زمان 
مناسبي براي مطرح‌كردن اين قضيه نباشد. بعد از ازدواج 
‌گفت، اشتباه كردم كه آن سه سال از زندگي‌مان را از دست 

دادم، كاش زودتر به خواستگاري‌ات آمده بودم. 
شهيد اماني براي ازدواج شروط خاصي داشت؟

شرط خاصي نداشت. فقط چون آن زمان شيفتي كار مي‌كرد 
از شرايط كاری‌اش گفت و اينكه آيا من با اين قضيه مشكلي 
دارم يا نه؟ من هم گفتم اين شرايط را مي‌پذيرم. ما هم فاميل 
بوديم و هم در محله روبه‌روي يكديگر خانه داشتيم، پس 

به‌خوبي از شرايط كاري‌شان آگاه بودم. 
شــهيد اماني فرزند چندم خانواده بود و بعد از 

ازدواج، اخلاق ايشان را چطور شناختيد؟
خانواده عمو پنج فرزند بودند؛ دو خواهر و سه برادر. احمد 
آخرين فرزند و كوچك‌ترين آنها بود. بعد از ازدواج هر روز 
كه مي‌گذشت بيش از پيش به خاطر انتخابم خدا را شكر 

میک‌ردم. هميشــه مي‌گفتم بهترين انتخاب را كرده‌ام و 
اگر زمان به عقب بازگردد، هرگز از انتخاب خودم پشيمان 
نمي‌شــوم؛ احمدآقا از نظر رفتــاري و اخلاقي مثال‌زدني 
بود. هميشه به ايشان مي‌گفتم: » من از اين همه خوبي تو 

مي‌ترسم، چرا هر روز بهتر مي‌شوي؟«
از خودگذشتگي ايشــان فوق‌العاده بود. اگر كارش خيلي 
طول مي‌كشيد و ديروقت به خانه برمي‌گشت، در حالي كه 
خسته بود مي‌گفت: »شما و بچه‌ها حقي بر گردن من داريد 
و نمي‌توانم به بهانه كار شما را ناديده بگيرم.« تا زماني كه 
بود، بسيار از خودگذشتگي داشت و اجازه نمي‌داد در زندگي 

كم و كسري داشته باشيم. 
ماحصل ازدواج‌تان با شهيد چند فرزند است؟

دو فرزند داريم؛ آوين‌خانم ۱۲ ســاله، كلاس ششم است و 
متولد سال ۱۳۹۴. حســين‌آقا متولد سال ۱۳۹۸، كلاس 

دوم و هشت سال دارد. 
شهيد چه شيوه‌اي در تربيت فرزندان داشت؟

شهيد سعي مي‌كرد در خانه مهربان باشد و تربيت فرزندان 
بيشتر بر عهده من بود. من دخترم را به كلاس زبان مي‌بردم 
و در كنار تربيت فرزندان به كارهاي روزمره مي‌رسيدم، اما 
شهيد هميشه مي‌گفت: »خواهش مي‌كنم سخت نگير و 

بچه‌ها را مجبور نكن كه بايد اينقدر درس بخواني يا حتماً 
زبان بروي، بگذار خودشان انتخاب و هدف‌شان را مشخص 

كنند. درس خواندن را به فرزندان تحميل نكن.«
تنها موضوعي كه هميشه بر آن تأكيد داشت، اين بود كه 
مي‌گفت همه‌چيز را مي‌پذيرم، اما نبايد سنت‌شكني شود، 
به‌ويژه در اعياد. با بچه‌ها مثل بچه‌ها رفتار مي‌كرد، در حياط 
وسط بچه‌ها فوتبال بازي مي‌كرد يا در خانه با آنها همبازي 
مي‌شــد و اســم فاميل بازي مي‌كردند. اوايل ازدواج‌مان، 
خواهرزاده‌هاي من فكر مي‌كردند، احمدآقا همسن و سال 
آنهاست و با هم بازي مي‌كردند، مي‌آمدند و مي‌گفتند: »عمو، 
عمو، بيا بازي كنيم.« وقتي آنها بزرگ‌تر شدند، شهيد هم 
متناسب با سن‌شان با آنها برخورد مي‌كرد و هميشه بچه‌ها 

ايشان را دوست داشتند. 
يك تصويري از شــهيد اماني در فضاي مجازي 
ديدم كه گويا مربوط به ايــام ماه محرم بود، در 

چنين مناسباتي شهيد چه فعاليت‌هايي داشت؟
ما در همه ماه‌هاي محرم، به‌جز يك سال كه به دليل كرونا 
ممكن نشد، حتماً به كرمانشــاه مي‌رفتيم. معمولاً ايشان 
مرخصي مي‌گرفت، زيرا فيلمبردار هيئت در روستاي‌مان 
بود. اوايل دوربيني از خانه پدري شهيد مانده بود كه قديمي 
شد و بعد خودش دوربين جديدي خريد و مي‌گفت با اين 
دوربين براي بچه‌ها اعضاي هيئت فيلمبرداري مي‌كنم؛ الان 

اين دوربين مانده است. 

معمولاً شــهيد اماني در روزهاي نهم و دهم محرم به‌طور 
كامل فيلم مي‌گرفت، سپس آن را به خانه مي‌آورد و خودش 
تدوين و ميكس مي‌كرد. در ابتدا روي سي‌دي مي‌ريخت و 
به اهالي روستا مي‌داد، فيلم يك‌ساعته همراه با عكس‌ها. در 
دو سال آخر به فلش منتقل كرد و رمز هم گذاشت و گفت 
سال بعد اينها را روي فلش مي‌ريزيم كه متأسفانه با شهادت 
ايشان محقق نشــد. آن فلش تنها يك سال محرم را روي 
خود داشت. يك‌سال بعد از آن شهيد شدند. البته خودش 
و برادرش اين فلش‌ها را خريــده بودند و مجاني در اختيار 
اعضاي هيئت قرار مي‌دادند. در اين زمينه هيچ‌گونه مبلغي 
به عنوان دستمزد دريافت نمي‌كرد و همه اين كارها فقط به 

عشق امام‌حسين)ع( بود. 
شهيد در چه روزي به شهادت رسيدند؟

در همان بامداد ۲۳ خرداد كه جنگ شروع شد، در دانشگاه 
عاشورا كه همان مجموعه ســپاه در حوزه هوافضا است به 

شهادت رسيد. 
نظر شهيد درباره جنگ با اسرائيل و امريكا چه 

بود؟ آيا در‌ اين‌باره صحبتي مي‌كردند؟
پيش از شهادت، صحبت مشخصي در اين باره پيش نيامده 
بود، اما ايشان از مدافعان حرم بودند و چند بار به سوريه اعزام 
شــدند. من خيلي در مورد اعزام‌ها و اينكه آنجا چه كاري 
مي‌كردند، خبر نداشتم. شهيد درباره مسائل كاري در خانه 
مي‌گفت: »نپرسيد، زيرا اگر بپرسيد مجبور مي‌شوم دروغ 
بگويم يا چيزي را نگويم كه شما آزرده شويد، اينها مسائل 
درون‌سازماني اســت.« من هم پذيرفته بودم و كنجكاوي 

نمي‌كردم. 
از چه سالي در دفاع از حرم حضور داشتند؟

از ســال ۱۳۹۳ به مأموريت‌هاي مختلف از جمله دفاع از 
حرم مي‌رفتند، البته هر سال به‌طور مستمر نبود؛ در فاصله 
زماني سال ۹۳ تا سال ۹۷ حدود چهار يا پنج بار به سوريه 
اعزام شدند. آن زمان دخترمان متولد نشده بود، بار اولي كه 
رفتند من باردار بودم و پس از آن خداوند فرزندمان را به ما 
داد. محل مأموريت ايشان بيشتر در حوزه هوافضا و سوريه 
بود. گويا آنجا شيميايي هم شده بودند كه البته خود شهيد 
هم خبر نداشتند. بعدها كه مشكل ريه پيدا كردند، كم‌كم 
احساس كرديم شرايطش خاص شده و تقريباً يك سال و 
نيم آخر بود كه متوجه شــديم ايشان در سوريه شيميايي 

شده بود. 
شب آخر و پيش از شهادت چه اتفاقي افتاد؟

آن شب حدود ساعت 11 شب تماس گرفتند كه بياييد و 

احتمال دارد جنگي رخ دهد. قبــاً هم پيش آمده بود كه 
چنين مأموريت‌هايي به شــهيد بدهند. آن شب هم فكر 
كرديم مثل دفعات قبل است، اما اين‌بار فرق داشت. احمدآقا 
رفت و چند ساعت بعد به شهادت رسيد. روز ۲۲ خرداد )روز 
قبل از شهادت( زودتر از معمول به خانه آمد. يك اسكيتي 
عيد براي دخترمان خريده بود كه دخترم دوســت داشت 
كلاس برود و ياد بگيرد. ســمت ما كلاس اسكيت كمي با 
خانه‌مان فاصله داشت و من نتوانسته بودم آوين را ببرم. آن 
روز شهيد ساعت ۱۳:۳۰ زنگ زد و گفت: »چند ماه است كه 
به آوين قول داده‌ام او را براي اسكيت‌سواري ببرم، ولي نشد. 
امروز مي‌آيم كه با هم برويم.« آمد و قبل از آنكه ناهار بخورد 
با هم رفتيم. آوين خيلي خوشحال بود و همان روز توانست 
با اسكيت تنهايي برود. كمي آنجا مانديم و ساعت ۱۵:۴۰ به 
خانه رسيديم و ناهار خورديم. آن روز احمدآقا كلاً خانه بود، 
اما يك حال عجيبي داشت. غروب شد و گفتم برو مسجد 
و بچه‌ها را هم ببر تا من غذا درســت كنم. رفتند و پس از 
بازگشت، نماز خواند و گفت حالم خوب شد و آرام شدم. من 
كتابي در دست داشتم و مي‌خواندم؛ احمدآقا و بچه‌ها در اتاق 
بودند. آن شب هر دو فرزند كنار پدرشان خوابيدند؛ شب‌هاي 
قبل بچه‌ها جدا در اتاق مي‌خوابيدند، اما آن شب خودشان 
خواستند پيش پدرشان بمانند. بعد از آنكه خوابشان برد، 
حدود نيم ســاعت بعد تلفن زنگ زد؛ احمدآقا جواب داد، 

وضو گرفت و براي هميشه رفت. 
چه زماني و چگونه از شهادت ايشان مطلع شديد؟

صبح كه شد خبر نداشتيم چه اتفاقي افتاده است. آن روز 
جمعه بود و روز اول جنگ. ما هم تازه متوجه شروع جنگ 
شده بوديم، اما هيچ خبري از احمدآقا نداشتيم. گذشت تا 
روز شنبه هر بار که تماس مي‌گرفتم موفق نمي‌شدم خبري 

از همسر بگيريم. تماس‌ها همينطور ادامه يافت تا ساعت ۴ 
و ۵ بعدازظهر روز شنبه كه يكي از همكارانش تماس گرفت 
و بعد از اينكه نسبتم را با احمدآقا پرسيد، گفت مي‌خواهم 
با برادر ايشان صحبت كنم. خبر شهادت را ايشان به برادر 
شوهرم داده بود، اما چون اثري از پيكر پيدا نشده بود، هنوز 
به صورت قطعي خبر شهادتش را به ما ندادند و ۱۷روز منتظر 
بازگشت ايشان بوديم. البته شــهادت محرز بود، ولي يك 
درصدي احتمال مي‌داديم شايد احمدآقا زنده باشد. بعد از 
۱۷روز با آزمايش DNA بقاياي پيكر ايشان را تحويل دادند. 

فرزندان‌تان چگونه با شهادت پدر كنار آمدند؟
من به حســين گفته بودم بابا رفته مأموريت و برمي‌گردد. 
پسرم از خرداد تا مهر فكر مي‌كرد شهادت، يعني بابا رفته 
جنگ و جنگ تمام شــود برمي‌گردد. چون عكس و بنر را 
ديده بود كه نوشته شهيد احمد اماني... مي‌گفت پس جنگ 
كي تمام مي‌شود كه بابا برگردد. مامان زنگ بزن بگو بيايد... 
من با مشاور صحبت كردم و ايشان گفت نبايد منتظر بماند 
و بايد بگويي كه پدرش برنمي‌گردد. بعد به حسين گفتم: 

»شهادت، يعني اينكه بابا رفته و ديگر نمي‌آيد، ما بايد پيش 
او برويم.« پرسيد كي مي‌رويم، گفتم: »اگر آدم خوبي باشي 
و بزرگ شوي آن وقت مي‌روي. فعلاً معلوم نيست چه زماني، 
آن را خدا مشــخص مي‌كند، اما ديگر منتظر بابا نباش.« 
حســين بعد از اين صحبت‌ها ۴۰روز تب كرد؛ شب‌ها تب 
مي‌كرد و روزها بهتر مي‌شد. من او را چهار بار به پزشك بردم؛ 
اقوام و خواهرم او را به بيرون مي‌بردند. خداراشكر پس از ۴۰ 
روز توانســت با واقعيت كنار بيايد. الان مي‌گويد: »مامان، 
آدم خوبي مي‌شوم تا به پيش بابا بروم، اگر امام زمان )عج( 
بيايد، بابا برمي‌گردد. خدا كند آدم‌هاي خوب زياد شوند و 

امام‌زمان )عج( بيايد.«
آوين چون سنش بيشتر است، درك بهتري از شرايط ارد. 

دخترم از همان اول متوجه قضيه شــد و نسبت به پسرم 
راحت‌تر با اين قضيه كنار آمد. البته براي او هم خيلي سخت 
بود، ولي چون سن بيشتري دارد، به نسبت دركش توانست 
زودتر با واقعيت روبه‌رو شــود. هر دو فرزندم به پدرشــان 
وابستگي فوق‌العاده‌اي داشتند؛ دخترم وقتي كه بچه بود 
و پدرش مأموريت مي‌رفت، من بــراي اينكه آرامش كنم، 
مي‌گفتم بابا ساعت يك و 2بامداد مي‌آيد و صبح زود دوباره 
به سركارش مي‌رود. بار اولي كه آوين يك سال و دو ماهش 
بود، پدرش ۴۰روز به مأموريت رفــت و در تمام آن مدت 
دخترم تب داشت؛ آن زمان كرج بوديم و آوين در بيمارستان 
كرج بستري شد و آزمايش‌ها نشان مي‌دادند مشكلي ندارد. 
بعد به‌محض اينكه پدرش بازمی‌گشت، حال دخترم خوب 
می‌شد. موقع شهادت احمدآقا، آوين سال چهارم را به پايان 
رسانده بود و ديگر مسائل را به خوبي مي‌فهميد. احمدآقا 
يك همسر وفادار و يك‌پدر مهربان بود. اگر او را با مرگي جز 
شهادت از دست مي‌داديم به حتم تحمل اين واقعه براي ما 
خيلي سخت‌تر مي‌شد؛ ان‌شاءالله كه شهيد شفيع ما باشد. 

 از خودگذشــتگي شــهيد فوق‌العاده 
بود. اگر كارش خيلي طول مي‌كشــيد 
و ديروقــت به خانه برمي‌گشــت، در 
حالي كه خســته بود، مي‌گفت: »شما 
و بچه‌هــا حقي بر گردن مــن داريد و 
نمي‌توانم به بهانه كار شــما را ناديده 
بگيرم.« تــا زماني كه بود، بســيار از 
خودگذشتگي داشــت و اجازه نمي‌داد 
در زندگي كم و كســري داشته باشيم 

بعد از شــهادت همســرم به حسين 
گفتم بابا رفته مأموريت و برمي‌گردد. 
پســرم از خرداد تا مهر فكر مي‌كرد، 
شــهادت، يعني بابا رفته جنگ و جنگ 
تمام شــود، برمي‌گردد، اما آوين چون 
سنش بيشــتر اســت، درك بهتري 
از شــرايط دارد. دختــرم از همــان 
اول متوجه قضيه شــد و نســبت به 
پســرم راحت‌تر با اين قضيه كنار آمد 
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